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 امر مسبوق به سابق در دادسرا 
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 ن، سمنان، ایرا )سمنان(   شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم قاضی دادگستری،  

 مجید اسدی
 ایران  ،شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهرانکارشناس ارشد حقوق جزا و جرم قاضی دادگستری، 

 نژاد نسیبه هاشمی
 ایران  ،تهران خانواده، دانشگاه امام صادق )ع(،کارشناس ارشد حقوق قاضی دادگستری، 

سابقِ   ۀقضایی ایران، طرح شکایتِ »مُقارنِ واحد« در جریانِ شکایتِ طرح شد  ۀیکی از مسائل مهم در روی  :چکیده 
گردد. این موضوع از جهت استماع یا عدم استماعِ دعوی در حال تحقیق است که منتج به تحقق دادرسی موازی می

ال اساسیِ پژوهش حاضر این است که در صورت کشف شکایت با  ؤکیفریِ »مُقارنِ واحد« حائز اهمیت است. س
ای که دعوا زماناً الیه موازی یا شعبه ، شعبه مرجوع عنهاوصاف مذکور توسط مقام قضایی یا طرح ایراد از سوی مشتکی 

گذار، موضوع ایراد امرِ مسبوق به سابق در  بایست چه تصمیم قضایی اتخاذ نماید؟ قانون مؤخرتر در آن ثبت شده، می
دادرسی مدنی مصوب    103و    89و مواد    84ماده    امور حقوقی را در »بند دوم« آیین  ، مطرح و تعیین 1379قانون 

شود. لذا نسبت به امرِ مسبوق به سابقِ  یف نموده است لکن در آیین دادرسی کیفری چنین صراحتی مشاهده نمی تکل
رسد به جهت رعایت عدالت، پیشگیری از دادرسی موازی  قضایی اختلاف نظر وجود دارد. به نظر می ۀکیفری در روی

ترین تصمیم این است که و تعقیب نیست و مناسب ی کیفری مقارن قابل استماع  ا و صدور آرای مُتعارض، مطلقاً دعو
زمان« صادر نماید. نگارندگان  الیه، قرار موقوفی تعقیب به جهت »منعِ تعقیبِ مُضاعف یا هممقام قضاییِ صالحِ مرجوع 

   .ددهنتوصیفی تحلیلی، موضوع را مورد بررسی قرار می  ۀبه شیو
 مر مختوم، دادرسی موازی انع تعقیب مضاعف، اعتبار م رِ مطروحه، ام مرِ مسبوق به سابق، ا :واژگان کلیدی

فصلنامه دو .  امر مَسبوق به سابق در دادسرا (.  1404. )نسیبه ،  نژادهاشمی و    مجید ،  اسدی؛  میلاد ،  امیری  استناد: 
 .45- 27(،  2)  1،  رویه قضایی 
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 مقدمه
صلاح مراجعه و شکایت  به مرجع ذی  جرمی قرار گرفت،   ۀدید هر شخصی حق دارد، هرگاه بزه 

»دادخواهی    :مقرر می دارد   1358قانون اساسی مصوب    34خود را تقدیم نماید، بر این اساس، اصل  
 های صالح رجوع نماید. تواند به منظور دادخواهی به دادگاهحق مسلم هر فرد است و هر کس می 

توان از  داشته باشند و هیچ کس را نمی  ها را در دسترس همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه
این حق، تکلیفِ مراجع  ۀدادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد، منع کرد.« تبعاً لازم

دانان از این تکلیف با عنوانِ »اصل قضایی به پذیرش شکایت کیفری افراد است. برخی از حقوق
چنان اهمیتی برخوردار    این اصل از  .(157:  1403) زراعت،    کنندلزوم پذیرش شکایت« یاد می

کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی    597کیفری عدم پذیرش آن در ماده    اجرایاست که ضمانت
بایست در هر صورت عرضِ حالِ افراد را پذیرفت و بینی شده است. بنابراین میپیش  1375مصوب 

اما   است  شخص  هر  مسلم  حق  کیفری،  آبروی  شکایت  با  بازی  و  شکایت  حق  از  سوءاستفاده 
( زیرا  99:    1392)گلدوست جویباری و همکاران،    1گذار است.مورد نهی قانون  اشخاص جامعه

واحد در »چند شعبه« مطرح کرد یا    توان »یک دعوا« را در آنِ برابر منطق قانون و عرف قضایی نمی
داد قرار  رسیدگی  روی118:  1399/2ان،  سالو    )افتخارجهرم   تحت  در  شکایاتِ    ۀ(  طرح  قضایی 

وحدت مشتکیهم با  افراد،  یا مضاعف علیه  انگیزه زمان  با  و موضوع،  های مختلف، مشاهده  عنه 
شود. در حالی که نباید شهروندان حق داشته باشند یک دعوا را با موضوع، سبب و اصحاب واحد،  می 

  . (49:  1399/3ان،  سال  و  تخارجهرمی)اف  در حالی که »در جریان رسیدگی« است مجدد طرح کنند
های افراد و در نهایت کرامت و حیثیت ایشان با مخاطره  خصوصاً در امور کیفری که حقوق و آزادی

می  حقوقمواجه  از  برخی  و  مخاطرگردد  »منع  عنوانِ  تحتِ  آن  از  می  2مجدد«  ۀدانان   3کنند.یاد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
توان در تعدد شکایت واحد و تحقق دادرسی موازی و ای از سوء استفاده از حقِ شکایت در رویه قضایی را میجلوه. 1

کاذیب داشته باشد. در مورد ا  تواند وصف مجرمانه افتراء یا اظهارطرح شکایت واهی دانست که حسب مورد مینیز در  
  25/12/1403مورخ    140368390020999014  توان به قرار جلب به دادرسی شماره عنوان مجرمانه اخیرالذکر، می

 ر خصوص اتهام آقای دایر بر اظهار اکاذیب »د  اشاره نمود:  15شعبه ششم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه  
کتاب تعزیرات محرز و برابر    698)شکایت واهی( با توجه به ادله موجود و شکایت شاکی، اتهام انتسابی وفق ماده  

 گردد.« قانون آیین دادرسی کیفری قرار جلب به دادرسی متهم صادر می 265ماده 
2. Double jeopardy 

است.  3 از  رُم پس  قاعد در حقوق  قاعده »منع تعقیب مجدد«  به  قاعد  ۀناد  آمد، تحت عنوان  به وجود  »قُبح    ۀدیگری 
)ذوالفقار، آشوری،  تعقیب مجدد« به معنای هیچ کس نباید دو بار به جهت واحدی مورد اذیت و زحمت قرار گیرد.

1377  :34 ) 
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به خوانده  ر حقوقی مورد توجه مقنن بوده وله در اموئ( علی ایحال، این مس148: 1395/1 )یوسفی، 
 حقِ طرح ایراد امر مطروحه یا حقِ ایراد امر مسبوق به سابق را داده است. در امور کیفری این موضوعِ 

له »تحدید حقِ شکایت« مطرح و منجر به طرح  ئمرتبط با دادرسی دادگرانه، موجب گردید که مس
ها هستیم. از جمله این  پاسخ دهی به برخی از آن   الات مهمی گردد که در این پژوهش در صددؤس

زمان و مقارن از طریق مراجع متعدد  که آیا شاکی قانوناً اختیار دارد حقِ شکایت خود را به صورت هم
ه با شکایتِ مقارن با  هو در صورت طرح، مراجع کیفری در مواج  کیفری، اعمال و پیگیری نماید؟

قضایی و دکترین حقوقی اختلاف نظر وجود   ۀخصوص در رویچه تکلیفی مواجه هستند؟ در این  
. رسیدگی 2. رسیدگی مقارن باید به صورت دائمی مختوم گردد.  1ها از این قرار است:  دارد. دیدگاه

مقارن باید به صورت موقت، تا تعیین تکلیف شکایت اصلی، با تعیین وقت احتیاطی متوقف گردد. 
.  4شود یا خیر(  )صَرف نظر از این که منتهی به آرای متناقض می  . رسیدگی مقارن باید ادامه یابد3

بایست تا  . رسیدگی مقارن می 5رسیدگی مقارن باید به رسیدگی واحد و توأمان ختم و ادامه یابد.  
تکلیفِ نهایی شکایت نخست، با صدور قرار تعلیق تعقیب متوقف و سپس قرار موقوفی تعقیب به 

مقابل مقام    ها تصمیم قضایی خاصی را در نمود. هر یک از این دیدگاهمختوم کیفری صا  اعتبار امر
کیفری مورد توجه قرار گیرد. خصوصاً اینکه رسیدگی  ۀدهند بدون اینکه شرایطِ پروندقضایی قرار می

است. زیرا امرِ    1ای با تعدد قاضیبدوی کیفری برخلاف رسیدگی بدوی حقوقی اغلب، دو مرحله
طلبد و  شرایط و موقعیت پرونده، تصمیم خاصی را می  کیفری یا شکایت مقارن، حسب  ۀمطروح

تواند در  زمان میخاصی را ارائه نمود. به طور مثال، شکایتِ هم وۀلق، شیطتوان به طور کلی و منمی
طعی یا قطعی شده یا در زمانی مطرح و ارجاع گردد که شکایت اولیه یا منتهی به تصمیم نهایی غیرق 

یا دادگاه بدوی به شکایت نخست یا ابتدایی، در مقام    حال تحقیق و رسیدگی است یا رسیدگیِ دادسرا 
رفع نقصِ دادگاه عالی )حسب مورد دادگاه بدوی یا تجدیدنظر( است. به طور کلی شکایتِ مجدد 

برخوردار نشده باشد. زیرا، طبعاً  ای طرح گردد که شکایت سابق از اعتبار امر مختوم کیفری در برهه
نخست منتهی به صدور تصمیم نهاییِ قطعی شده باشد، حسب مورد    ۀدر صورتی که دعوی اقامه شد

ماده   استناد »بند ششم«  به  ماده  ق.آ.د.م و مشتکی  84خوانده  استناد »بند چ«  به  ق.آ.دک   13عنه 
ایرا می  به  توسل  و  نماید  مطرح  را  مختوم  امر  ایراد  ندارد.  تواند  محملی  سابق  به  مسبوق  امر  د 

این مقاله هر یک از دیدگاه ایعلی در  به رویحال،  امعان نظر  با  به شیو  ۀها  تحلیلی مورد   ۀقضایی 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دادیار تحقیق( و دادیار اظهارنظر یا دادستان  )بازپرس یا    در دادسرا رسیدگی با تعدد قاضی و با حضور قاضی تحقیق.  1
 پذیرد و اساساً وحدت قاضی مطرح نیست. صورت می
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آیین دادرسی مدنی، قانون  گیری میگیرد و در نهایت نتیجهبررسی قرار می  شود که علاوه بر قانون 
دانان )خالقی، و بر خلاف دیدگاه برخی از حقوق آیین دادرسی کیفری در این خصوص راه حل دارد  

قانون، مطلقاً ساکت نیست. خصوصاً اینکه در بخش   1(174:  1394/1جوانمرد،  ؛  148:  1403/1
دیده به صورت تساوی  پایانی ماده یک و دو قانون آیین دادرسی کیفری به رعایتِ حقوق متهم و بزه 

دیده را در برابر »حقِ دفاعِ« تواند »حقِ شکایتِ« بزه ی اشاره شده است. زیرا موضوعِ شکایت مقارن، م
عنه قرار داده و دادرسی کیفری را از تعادل و توازن خارج سازد. مع هذا ذیلًا در مبحث اول به مشتکی

بررسی پیشینه، مفهوم، فلسفه و شرایط امر مسبوق به سابق در حقوق ایران و در مبحث دوم به بررسی  
 د امر مسبوق به سابق پرداخته می شود.تصمیمِ متعاقب ایرا 

 مر مسبوق به سابق در حقوق ایراناشرایط  و پیشینه، مفهوم، فلسفه .۱
تاریخی ایراد امر    ۀگیری از مباحث، مناسب است سابقموضوع و امکان نتیجه  ۀدر تبیینِ شایست

 مسبوق به سابق درحقوق ایران مختصراً مورد بررسی قرار گیرد. 
 ر مسبوق به سابق اماد ر ای ۀپیشین .۱-۱

قانون موقتی اصول محاکمات    364در تاریخ تقنین کشورمان، نخستین مرتبه، در بند دوم ماده  
دفاع در برابر مدعی، پرداخته    علیه در مقام ، به این ایراد به عنوانِ »حق« مدعی1290حقوقی مصوب  

  197، تصریح و در بند سوم ماده 1318ایراد مذکور در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب  2شده بود.
قانون   84، بند دوم ماده  1379در نهایت با اصلاح قانون آیین دادرسی مدنی در سال    3بینی شد. پیش 

  4مذکور به ایراد امر مسبوق به سابق اختصاص یافت. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پرونده .  1 اگر  ایشان،  اساس تحقیقات  بر  اخیرالذکر  نویسنده  نظر  باشد هماز  مطرح  واحد  و طرفین  موضوع  با    ۀ ای 
دگاه تنها در فرضی صحیح است مراجع  شود. این دی ها به مرجعی که سبق ارجاع دارد جهت رسیدگی ارسال می پرونده 

واحد باشند در غیر این صورت امکان ارسال پرونده از    ۀعرض و در مرحلقضایی یک شهرستان و هم  ۀ کیفری در حوز
 باشد. عرض یا مرجع تالی به عالی، صحیح و معمول نمیسوی مراجع غیر هم 

ماده  .  2 یا محکمه  1290قانون موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب    364بند دوم  : وقتی که در همان محکمه 
است که با   ایمابین همان اشخاص در تحت رسیدگی است و یا اگر همان مسئله نیست مسئله  ۀدیگری همان مسئل

 .ادعای مدعی ارتباط کامل دارد 
همان دادگاه  : در موردی که دعوی بین همان اشخاص در  1318قانون آیین دادرسی مدنی مصوب    197بند سوم ماده  .  3

رسیدگی است و یا اگر همان دعوی یا دادگاه دیگری که از حیث درجه با آن دادگاه مساوی است قبلًا اقامه شده و تحت 
 .نیست دعوایی است که با ادعای مدعی ارتباط کامل دارد 

ماده  .  4 دوم  مصوب    84بند  مدنی  دادرسی  آیین  همان  1379قانون  در  اشخاص  همان  بین  دعوا  دادگاه :  یا  دادگاه 
باشد که با ادعای خواهان  عرض دیگری قبلا" اقامه شده و تحت رسیدگی باشد و یا اگر همان دعوا نیست دعوایی هم

 



 3۱ نژادامیری، اسدی و هاشمی  / دادسرا در سابق به مسبوق امر

 مر مسبوق به سابق در امور کیفری امفهوم ایراد  .۲-۱
»ورد«    ۀشود. ایراد در لغت، مصدر باب افعال و از ریشبدواً به بررسی مفهوم »ایراد« پرداخته می

)انصاری،    به معنایِ درآوردن، حاضرآوردن بر مورد، حاضر کردن و چیزی را بر کسی وارد کردن است
نیز آمده   ز جمله به مفهوم خرده گرفتن، بهانه گرفتن و اعتراض کردنایراد ا.  (515:  1384/1طاهری،  

مدنی مصوب    .(414:  1360/1)معین،    است دادرسی  آیین  قانون  در  نشده 1379ایراد،  تعریف   ،
باشد و عبارت است از  اما باید گفت که اصطلاح حقوقی ایراد از مفهوم لغوی آن دور نمی  1است. 
معمولاً وسیله خوانده  که  دعوای    ای  به  رسیدگی  جریان  بر  دائمی  یا  موقتی  مانع  ایجاد  جهت  در 

گیری مبارزه در اصل و ماهیت حق مورد ادعا، به منظور بازداشتن موقت یا دائم  مطروحه و یا بر شکل
دیدگاه دیگر، ایراد عبارت است از   به  .(422:  1394/1)شمس،    گیرد خواهان از پیروزی به کار می

علیه یا رأساً به حکم  شکالاتِ مخصوص و منصوص در قانون که به دعوی، از طرف مدعی یا مدعیا
شود متوجه  لنگرودی،    قانون  ایراد    .(99:  1386)جعفری  مدنی،  دادرسی  آیین  اصطلاح  در  لذا 

طرف دیگر یا بر دادگاه یا نماینده تواند بر دعوا یا قاضی یا  شکالی است که یکی از متداعیین میا
امر مسبوق به سابق از زمر  . (758:  1378/1)جعفری لنگرودی،    احدی از متداعیین بگیرد    ۀ ایراد 

مرِ مسبوق به سابق این است  ا توان به »دعوی مطروحه« وارد آورد. منظور از ایراد  ایراداتی است که می
ین اصحاب آن سابقاً در این دادگاه یا دادگاه دیگری  ی اقامه شده بادعوی اعلام نماید دعو ۀکه خواند

مزارعی،  و  )یزدانی  با این دادگاه مساوی است مطرح شده و در حال رسیدگی است  که از حیث درجه
در    .(1:  1398 اما  دارد  تسری  حقوقی«  »امور  در  سابق  به  مسبوق  امر  ایراد  به  شده  ارائه  تعریف 

»امو  در  سابق  به  مسبوق  امر  ایراد  لحاظ  خصوص  از  است.  متفاوت  مقداری  موضوع  کیفری«،  ر 
عنه اعلام نماید دعوی کیفری اقامه  کیفری، زمانی که مقام قضاییِ صالح کشف نماید و یا مشتکی

عرض در حال  همعرض یا غیرشده سابقاً در همان مرجع یا مرجع قضاییِ کیفریِ دیگری اعم از هم
و رسیدگی می  ایراد موصوف  تحقیق  با  آتیباشد،  مباحث  اساس  بر  بنابراین  الذکر،  مواجه هستیم. 

به طور نمونه؛   امور کیفری ضروری نیست.  در  امور حقوقی  در  بودن مراجع قضایی  شرط یکسان 
یا همشکایت نخست در حال رسیدگی دادگاه کیفری دو می زمان در حال  باشد و شکایت مقارن 

باشند  عرض نمیدرجه و همن که دو مرجع همرسیدگی در بازپرسی دادسرا، در این فرض با وجود ای
 اما ایراد امر مسبوق به سابق و توسل به قاعده منعِ تعقیبِ همزمان یا مضاعف، قابل استماع است.  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ارتباط کامل دارد.

ای که موجب شود ر وسیله هقانون آیین دادرسی مدنی فرانسه ایراد تعریف شده است بر اساس این ماده،    73در ماده  .  1
 شود. انونی یا زوال یافته اعلام شود، یا جریان دادرسی معلق شود، ایراد دادرسی شمرده میدادرسی، غیر ق
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 مر مسبوق به سابق در امور کیفری ابینی ایراد پیش ۀفلسف .3-۱
دادرسی موازی، اجرای توان جلوگیری از استمرار تحقیقات و بینی ایراد مذکور را میپیش ۀفلسف

اتخاذ تصمیم از  پرهیز  و  صحیحِ عدالت و  تکلیفِ روشن  تعیین  متفاوت و متعارض،  های قضایی 
دادرسی نسبت به قرار ها و احکام، خنثی کردن سوءاستفاده از   ۀدادرسی و اعاد ۀواحد، پرهیز از اطال

هزینه کاهش  آن،  تحدید  و  شکایت  ضابطین  حق  و  دادگستری  حجم  های  کاهش  دادگستری، 
ها و رعایت اصل برائت و جلوگیری از تحدید حقوق و  ها، تسریع در رسیدگی به سایر پروندهپرونده
 های متهم دانست. آزادی
 مر مسبوق به سابق در امور کیفری اشرایط ایراد  .۴-۱

ست تا  در بیان ایراد موصوف باید گفت: این مهم، مستلزم شرایطی در دعویِ سابقِ طرح شده ا
لذا در صورتی به یک پرونده ایراد امر مسبوق    دعوی فعلی، تحتِ امر مسبوق مورد توجه قرار گیرد. 

اگر    به سابق وارد است که سابقاً همان دعوی یا دعوایی مشابه با آن طرح شده و تحت رسیدگی باشد.
امر مسبوق به سابق  به دعوای جدید ایراد    ، های ذیل باشد دعوایی که سابقاً طرح شده دارای ویژگی

وارد است. نخست: شرط انطباق بدین معنی که دعوای فعلی همان دعوای سابق با وحدتِ اصحاب  
دعوی، وحدت موضوع و وحدت سبب است. شرط دوم: دعوای سابق در همین مرجع قضایی یا در  

هم از  اعم  دیگری  کیفریِ  قضاییِ  غیرمرجع  یا  سوم:همعرض  شرط  باشد.  رسیدگی  تحت    عرض 
بایست در حال رسیدگی و منتهی به صدور رای قطعی نشده باشد. به سخن دیگر از دعوای سابق می

مؤخر  قضایی  مرجع  لزوماً  چهارم:  شرط  باشد.  نشده  برخوردار  کیفری  شده  قضاوت  امر  اعتبار 
 نسبی( باشد.  ، 1محلی ، )اعم از ذاتی بایست صالح به رسیدگی به دعوی کیفریِ مقارنمی 

 وحدت دعاوی مسبوق و سابق   . شرط۱-۴-۱
در ایراد امر مسبوق به سابق ممکن است دعوی سابق با دعوی فعلی از هر جهت یکسان باشند. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شعبه ششم دادیاری دادسرای عمومی   27/1/1404مورخ  140468390000951910قرار موقوفی تعقیب شماره . 1

بقاً شعبه محترم دوم دادیاری  و انقلاب تهران : »... پرونده در مسیر تحقیقات قرار گرفت؛ نظر به استعلام پیوست سا
میاندوآب در خصوص موضوع رسیدگی و قرار جلب به دادرسی صادر و پرونده به دادگاه ارسال شده است لذا صرف 
نظر از موضوعِ صلاحیت محلی میاندوآب،  موضوع با قاعده ممنوعیت تعقیب مضاعف یا مجدد متهم به جهت رفتار 

قرار عدم صلاحیت در هر مرحله دادرسی توسط مراجع قضائی میاندوآب و واحد مواجه است. لذا در صورت صدور  
گیری خواهد ارسال پرونده به تهران، مطابق مقررات این شعبه یا شعبه دیگر دادسرای عمومی و انقلاب تهران، تصمیم 

نوعیت تعقیب  شد اما طرح همزمان و رسیدگی همزمان دو پرونده با موضوع واحد توسط دو مرجع قضایی با ایراد مم
قانون آیین دادرسی   389باشد لذا به استناد بند پ ماده  مجدد یا مضاعف متهم مواجه و رسیدگی مجدد بنظر قانونی نمی

 شود.«کیفری قرار موقوفی تعقیب صادر می 
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شود. البته در امور کیفری دعوی گاه عنه می یکسانی در اصحاب دعوی کیفری شامل شاکی و مشتکی 
بزه  درخواست  اساس  رأساً بر  گاه  و  جرم  اعلام  با  گاه  و  مستقیم  جرایم   دیده  در  دادستان  توسط 

گردد. تفاوت در این امر مانع استناد به امر مسبوق به سابق نیست. گذشت اقامه و تعقیب می غیرقابل 
 ۀ کنندچون بر خلاف امور حقوقی، در امور کیفری ملاک تعقیب و مجازاتِ رفتار ارتکابی است و اقامه 

یز از جمله شرایط مهم استناد به این نوع اصلی دعوی عمومی دادستان است. لذا یکسانی در موضوع ن 
منظور از موضوع، رفتاری است که به متهم منتسب گردیده است. صَرف نظر از عناوینی   1ایراد است.

های مضاعف گردد شکایت اول و دوم مطرح نموده است. به واقع گاه ملاحظه می   ۀکه شاکی در شکوایی 
قرار می با وحدت رفتار اما با تعدد عناوین ظهور و   گیرند. آنچه در فرض در جریان رسیدگی مجدد 

اعتبار امر مسبوق به سابق اهمیت دارد، وحدت موضوع و رفتار است نه وحدتِ عنوان انتسابی. زیرا در 
صورت خلط وحدت موضوع با وحدت اتهام، ممکن است متهم به جهت ارتکاب یک عمل مجرمانه 

متعدد وجود   ۀ به علت تعدد معنوی امکان انتساب عناوین مجرمان با اتهام گوناگون به ویژه در جایی که 
البته در صورتی که شاکی در   . (144:  1397)رستمی،    دارد، بیش از یک مرتبه تحت پیگرد قرار گیرد 

شکواییه مقارن افزایش عنوانِ مقارن با رفتار داده باشد، استناد به امر مسبوق صرفاً مختص رفتار مقارن 
الیه نخست مطرح نشده است مقام قضایی مرجوع ۀ  خصوص رفتاری که در شکوایی واحد است و در  

قانون آیین دادرسی   310بایست حسب مورد به رسیدگی ادامه یا به لحاظ احراز قواعد مندرج در ماده  می 
عنه یا متهم است. ترین شرط، وحدت مشتکی و مهم   کیفری قرار عدم صلاحیت یا با دستور اقدام نماید 

ست متهم در هر دو دعوی، شخص واحد اعم از شناس یا ناشناس باشد. اختلاف جایی حادث بای می 
شکوایی می  در  که  مشتکی   ۀ گردد  شکوایی نخست،  در  و  است  مطلع  مقام  در  یا  ناشناس  دوم   ۀ عنه 

عنه عنه شناس و در مقام متهم است ولی رفتار واحد است. در این فرض به لحاظ اینکه مشتکی مشتکی 
بایست قیب مضاعف قرار نگرفته است استناد به منع تعقیب مضاعف وجاهت ندارد. اما می مشمول تع 

رسد مان حاکم است. بنظر می أ رسیدگی تو   ۀ به هر دو پرونده توسط مرجع واحد رسیدگی نمود و قاعد 
قضایی متفاوت با قرار   ۀ قضایی با دستور و در حوز   ۀ سبق ارجاع در یک حوز   ۀ در فرض مذکور طبق قاعد

 مان رسیدگی گردد.أ های به صورت تو دم صلاحیت پرونده ع 
 . شرط در جریان رسیدگی بودن دعاوی مسبوق و سابق ۲-۴-۱

تا مشتکی عنه بتواند ایراد امر  دعوی سابق و دعوی فعلی لزوماً باید در جریان رسیدگی باشند 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برخی نویسندگان معتقدند حتی در اعتبار امر قضاوت شده کیفری هیچ یک از مباحث وحدت طرفین و موضوع و .  1
باشد از نظر ایشان انچه اهمیت دارد قاعده منع مخاطره مجدد است. از نظر ایشان صرف وحدت  ب مطرح نمی سب

 .(148: 1395/1)یوسفی،  رفتار در اعتبار امرمختوم کیفری کافی است
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واحد باشد   ۀدرجبایست در مرحله و مسبوق را مطرح نماید. بر خلاف امور حقوقی که رسیدگی می 
تا خوانده بتواند ایراد را مطرح نماید، در امور کیفری چنین شرطی لازم نیست و در صورتی که دعوی 

ای از دادرسی کیفری اعم از پیش از دادرسی و دادرسی بدوی و تجدیدنظر باشد،  سابق در هر مرحله
واقع، هم به  فراهم است.  ایراد  در  امکان طرح  بودن مراجع دخیل  به دعاوی واحد عرض  رسیدگی 

 شود. بالاتر نیز مانع ایراد نمی ۀرسیدگی و ورود به مرحل ۀشرط نیست و تمام شدن یک مرحل 
 شرط عدم اعتبار امر مختوم نسبت به دعوی مسبوق .3-۴-۱

پیرو شرط سابق، در صورتی که دعوی سابق از اعتبار امر قضاوت شده یا مختوم برخوردار نشده 
قضایی   ۀتواند به ایراد امر مسبوق استناد جست. در خصوص اعتبارامر مختوم کیفری در رویباشد می

دانان پایان رسیدگی در هر مرحله از مراحل دادرسی اختلاف نظر وجود دارد. از نظر برخی از حقوق 
ای  پروندهالمثل در صورتی که در دادسرا  نماید. فیکیفری موضوع را مشمول اعتبار امر مختوم می

الیه مرجوع  ۀمنتهی به تصمیم نهاییِ غیرقطعی گردد و قبل از قطعیت شکایت مقارن کشف گردد، شعب 
نماید. می  تعقیب صادر  قرار موقوفی  امرمختوم کیفری در دادسرا،  اعتبار  استناد  به  از    1تواند  برخی 
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شهرسمیرم : »چون پرونده در دادسرا مختومه شده    ـ  استان اصفهان  24/1/1395نظر اکثریت قضات نشست قضایی  .  1
  21/8/1397  مورخ  1398-6698عتبار امر مختومه »در دادسرا« برخوردار است.« نظر ابرازی نشست قضایی شماره  ا

قانون   270و    265شهر اصفهان : »قرار جلب به دادرسی بعد از موافقت مقام اظهارنظر، وفق مواد    – استان اصفهان  
شود صدور قرار جلب به دادرسی مطرح میآئین دادرسی کیفری قطعی است. لذا در خصوص شکایتی که متعاقب  

}به نوعی از اعتبار امر    باشد.توان قرار موقوفی تعقیب صادر نمود و ضرورتی به صدور حکم قطعی از دادگاه نمیمی
:»    11/1397/ 17مورخ  1399-6960مختومه در دادسرا بر خوردار است.{ نظر اقلیت قضات نشست قضایی شماره 

دداً مورد تعقیب قرار داد و با توجه به اینکه پرونده سابقاً در دادسرا قرار نهایی صادر شده در خصوص همان رفتار مج
است و تعقیب مجدد و رسیدگی در دادسرا ممکن است عواقبی مانند بازداشت متهم به علت عجز از تأمین کیفری )در  

داشته باشد و این بازداشت خلاف قانون خصوص جرمی که سابقاً در پرونده دیگر تأمین کیفری سپرده است( را در پی  
گردد و نظریه  }در دادسرا{ می  و در تناقض با حقوق متهم می باشد؛ لذا رفتار ارتکابی مشمول اعتبار امر مختوم کیفری

اداره حقوقی قوه قضاییه نیز منطبق با همین عقیده می باشد و لذا دادسرا باید قرار   23/2/85  مورخ   1079/7شماره  
: »نظر    12/10/1398مورخ    1400- 8016موقوفی تعقیب صادر نماید.« نظر اکثریت قضات نشست قضایی شماره  

ذ می گردد لذا اختتامِ به اینکه قرار موقوفی تعقیب تصمیمی است که در مرحله ی دادسرا توسط دادیار یا بازپرس اتخا
پرونده در این مرحله اعم از اینکه حاصلِ صدور قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب و یا جلب به دادرسی کیفری باشد،  

ی أ ال ، موضوع هر چند در مرحله ی دادگاه منتهی به صدور رؤ}در دادسرا{ است؛ لذا در فرض س  دارای اعتبار مختومه
 قانون آیین دادرسی کیفری (  13)مستفاد از ماده  «قرار موقوفی تعقیب در دادسرا قرار گیرد. نشده باشد می تواند مستند
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دعوی در دادگاه    ۀی و فیصلأ بدون قطعیت ر  1دانان نیز معتقد به اعتبار امر مختوم در دادسراحقوق
امر مختوم کیفری   (395:  1402تام،    و  )احمدزاده  هستند اعتبار  به  استناد  نگارندگان،  نظر  از  اما 

ر با  سابق  دعوی  که  دارد  محمل  غیرأ زمانی  قطعیِ  باشد.قابلی  شده  مختومه  و  فیصله   2اعتراض، 
دگاه ارسال شده باشد و مقارن با آن  بنابراین بالفرض در صورتی که دعوی سابق با کیفرخواست به دا

تواند بلکه می  ،تواند به استناد اعتبار امر مختوم کیفری الیه نمیدعوی مشابه کشف گردد، شعبه مرجوع
به استناد امر مسبوق به سابق و تعقیب مضاعف و یا اینکه قانوناً متهم قابل تعقیب نیست، قرار موقوفی  

حاصل است اما از نظر نتیجه یکسان است و اختلاف حاضر بی  تعقیب صادر نماید. شاید بیان گردد 
قرار   ارکان  از  تعقیب  موقوفی  و  تعقیب  منع  مانند  جهت  داری  قرارهایِ  صدور  جهتِ  نگارندگان، 

  ۀ محسوب و عدم رعایت آن موجب نقض قرار یا اصلاحِ جهتِ قرار در مراجع عالی خواهد شد. نکت
می دوم  دعوی  تعقیب  که  است  این  گردد. تمهم  آغاز  دادستان  یا  افراد  درخواست  به  این   3واند  در 
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شعبه هفتم دادیاری دادسرای عمومی   10/1403/ 15مورخ    140368390015954794قرار موقوفی تعقیب به شماره  .  1
تهران)ناحیه   انقلاب  قرار 15و  یا  دادسرا  در  کیفری  مختوم  امر  اعتبار  لحاظ  به  شماره   (  به  تعقیب  موقوفی 

( به 15شعبه ششم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب تهران)ناحیه    1403/ 10/ 12مورخ    140368390015874481
جهت اعتبار امر مختوم کیفری در دادسرا مؤید توجه به این دیدگاه در رویه برخی از شعب دادسرا است. در جهت مخالف، 

شعبه اول بازپرسی و قرار موقوفی تعقیب   1403/ 18/10مورخ    140368390016190999قرار موقوفی تعقیب شماره  
)ناحیه   شعبه چهارم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تهران   1403/ 17/10مورخ    140368390016121690شماره 

 ( در خصوص اعتبار امرمختوم کیفری به لحاظ صدور حکم قطعی در دعوی مطروحه، قابل توجه است. 15
 اداره کل حقوقی مؤید آن است.  17/12/1398مورخ  962/98/7مشورتی شماره نظریه . 2
دادسرای عمومی   شعبه ششم دادیاری   14/11/1403مورخ    140368390017922500قرار موقوفی تعقیب شماره  .  3

سیر  (: » در خصوص گزارش ضابطان علیه متهم دایر بر نگهداری مواد مخدر پرونده در م 15و انقلاب تهران) ناحیه  
تهرام اعزام و در خصوص   24تحقیقات قرار گرفت نظر به اینکه حسب محتویات پیوست سابقا متهم به دادسرای ناحیه  

قاعده ممنوعیت تعقیب  وی قرار تعلیق تعقیب غیر قطعی صادر شده است  لذا موضوع از نظر این شعبه دادیاری مشمول  
  389مجدد قابل تعقیب نیست لذا مستند به بند پ ماده  در خصوص رفتار مجرمانه واحد می باشد و    مجدد متهم

شماره  تعقیب  موقوفی  قرار  همچنین  و  شود.  می  صادر  متهم  تعقیب  موقوفی  قرار  کیفری  دادرسی  آیین  قانون 
همان شعبهِ دادیاری :» در خصوص گزارش ضابطان و شکایت    12/1403/ 26مورخ    140368390021114553
مطرح و    15سرقت مستوجب تعزیر نظر به این که شکایت در شعبه نهم دادیاری ناحیه  آقای شاکی علیه متهم دایر بر  

متهم در خصوص رفتار واحد،    قاعده منع تعقیب مجددمنتهی به قرار منع تعقیب غیر قطعی گردیده است، با عنایت به  
ون آیین دادرسی کیفری قرار  قان 383و ماده  389شرایط تعقیب مجدد متهم فراهم نمی باشد لذا مستند به بند پ ماده 

تعقیب شماره   موقوفی  قرار  گردد.« همچنین  می  اعلام  و  متهم صادر  تعقیب    140468390001713973موقوفی 
و لذا مستند به بند   قاعده منع تعقیب مجددشعبه ششم بازپرسی دادسرای تهران »موضوع مشمول     7/2/1404مورخ  

 
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بایست خاتمه یابد. حتی ممکن است شرط وحدت  خصوص تفاوتی وجود ندارد و تعقیب دوم می
 1شاکی وجود نداشته باشد. 

 شرط صلاحیتِ مرجع قضایی مؤخر .۴-۴-۱
ق به سابق فرع شرط مذکور بدین معنی است که صدور قرار موقوفی تعقیب به جهت امر مسبو

را    بر صلاحیت مرجع مؤخر است. و واحدی  مقارن  در صورتی که مرجع غیرصالح شکایت  لذا 
تواند در تعارض دو قرار شکلی عدم صلاحیت و موقوفی تعقیب، دومی را برگزیند  کشف نماید نمی

ی  أ گیری ندارد و در صورت اتخاذ هر تصمیمی جز عدم صلاحیت، رچون اساساً صلاحیت تصمیم
نباید با فرضی که اساساً شکایتی مطرح گردیده و فاقد   صادره محکوم به بطلان است. این نکته را 
وصف کیفری است خلط نمود. در فرض اخیر به لحاظ اینکه جرمی رخ نداده است، صدور قرار منع  

 تعقیب اولی بر قرار عدم صلاحیت است. 
 کیفری  عدم امکان توسل به اصل وحدت آیین دادرسی مدنی و .5-۱

در موارد سکوت قانون آیین دادرسی کیفری و امکان رجوع به آیین دادرسی مدنی شرایطی ضروری 
آیین دادرسی کیفری  1است:   آیین دادرسی حقوقی    . 2. عدم تکافوی مقررات  . مغایر 3کلیت قواعد 

بنظر نگارندگان با وجود   . ( 46:  1/ 1400)آشوری،    نبودن این قواعد با سایر مقررات آیین دادرسی کیفری 
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 در می شود.« ق.آ.د.ک، قرار موقوفی تعقیب صا 389پ ماده 

دادسرای عمومی    شعبه هفتم دادیاری  26/10/1403مورخ    140368390016733510موقوفی تعقیب شماره    قرار.  1
( : » در خصوص شکایت شاکی علیه متهم دایر بر ارتکاب سرقت پرونده در مسیر تحقیقات 15و انقلاب تهران) ناحیه  

بازپرسی این   4از سوی شعبه محترم    0300490ه شماره بایگانی  قرار گرفت با عنایت به این که مانحن فیه سابقاً  ب
ناحیه منتهی به صدور قرار منع تعقیب غیر قطعی گردیده است  لذا اگر چه هویت شکات هر یک از دو پرونده حاضر 

ی  با و اخیرالذکر با یکدیگر انطباق نداشته لیکن اوصاف و کیفیات امر مطروحه از هریک از دو حیث ثبوتی یا اثبات
از   الهام  با  مبنا   بر همین  می شود.  تلقی  واحد  موضوع شکایت  اساساً  که  نحوی  به  دارد  تام  عینیت  قاعده  یکدیگر 

آیین دادرسی کیفری قرار موقوفی    389به استناد بند پ ماده    ممنوعیت تعقیب مجدد) منع تعقیب مضاعف( قانون 
همان    1404/ 15/2مورخ    140468390002278307  تعقیب صادر می شود.« همچنین قرار موقوفی تعقیب شماره 
از سوی این شعبه دادیاری مورد رسیدگی قرار   0400277شعبه :»نظر به اینکه ما نحن فیه سابقاً تحت شماره بایگانی 

قاعده ممنوعیت تعقیب مجدد گرفته و قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست صادر شده است  بر همین مبنا با الهام از  
مشابه قرار اخیرالذکر می توان    ق.آ.د.ک قرار موقوفی تعقیب صادر می شود.« 389مستند به بند پ ماده    یا مضاعف

شعبه چهارم بازپرسی  دادسرای عمومی و انقلاب   16/2/1404مورخ    140468390002404094به قرار شماره  
 است، اشاره نمود. قرار موقوفی تعقیب صادر نموده قاعده  منع تعقیب همزمانتهران که مستند به 



 37 نژادامیری، اسدی و هاشمی  / دادسرا در سابق به مسبوق امر

رجوع به آیین دادرسی مدنی صحیح و  1قانون آیین دادرسی کیفری و مفهوم مخالفِ صدر آن،  13ماده 
دانان در امر مسبوق به سابق در امور کیفری به آیین حال، برخی از حقوق ای مغایر قواعد است. علی 

. بدین توضیح که از نظر ایشان در صورتی انددادرسی مدنی توجه داشته و اصل وحدت را جاری دانسته 
که رسیدگی قبلی در جریان بوده و هنوز منجر به صدور حکم نشده یا حکم آن قطعی نشده باشد، اعتبار 
امر مختوم نیافته و از این لحاظ برای صدور قرار موقوفی تعقیب در پرونده جدید قابل استناد نیست. 

اطلاع از جریان رسیدگی به همین موضوع در دادگاهی دیگر که   تواند با وجود ولی آیا مرجع قضایی می 
هنوز هم ادامه دارد اقدام به رسیدگی به موضوع نماید؟ در قانون آیین دادرسی کیفری راه حلی برای این 

به این فرض اشاره و راه حل   84ماده    2بینی نشده است. در قانون آیین دادرسی مدنی در بند  فرض پیش 
دداری از رسیدگی و ارسال پرونده به مرجعی که موضوع در آن مطرح است در ماده آن به صورت خو 

رسد که در امور کیفری نیز با استفاده از ملاک این دو ماده باید با بینی شده است. به نظر می پیش   89
صدور قرار امتناع از رسیدگی، نه قرار موقوفی تعقیب، پرونده جهت رسیدگی به مرجعی که در حال 

دیدگاه اخیر بر اصل وحدت آیین   .( 148:  1/ 1403)خالقی،    یدگی به موضوع است، ارسال شود رس 
توان این استدلال را پذیرفت. زیرا بند دوم ماده مذکور نمی   ۀ ل ئ دادرسی دلالت دارد لکن در فرض مس 

در فرض دانان  و از نظر حقوق   2قانون آیین دادرسی مدنی صرفاً به ایراد امر مرتبط اختصاص دارد   84
را با موضوع سبب و اصحاب واحد در حالی که در حال رسیدگی است   مذکور که شهروندان یک دعوا 

زیرا تکرار یک   ، طرح کنند بهترین تصمیم در چنین مواردی »قرار عدم استماع دعوی« است  مجدداً 
 و  رمی)افتخارجه   باشد و تجمیع دعاوی تکراری کاری بیهوده استدعوا اقدامی برخلاف قانون می 

بار اول موجبی   ۀ بار قابل مطالبه نیست و با مطالب تحقیقاً، یک حق بیش از یک  .( 49: 3/ 1399السان، 
مان تنها در دعاوی مرتبط أ در قانون آیین دادرسی مدنی نیز رسیدگی تو  .دوم نیست  ۀبرای تشکیل پروند 

مان چنین مجوزی أ ورت تو بینی و تجویز شده است ولی در مورد رسیدگی به دو دعوای یکسان به ص پیش 
وجود ندارد و از آنجایی که دعوای دوم بر خلاف قانون طرح گردیده باید نسبت به آن »قرار عدم استماع 

لهذا نظر به این امر مسبوق به سابق نسبت به دعاوی   .( 388:  1/ 1392مهاجری،  )  دعوی« صادر نمود 
خر وجاهت حقوقی ؤ باشد، صدور قرار امتناع از رسیدگی توسط مرجع م واحد متفاوت از امر مرتبط می 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

به عنوان یک بند، از جهات صدور قرار موقوفی تعقیب است. به   13نگارندگان، مفهوم مخالفِ صدر ماده ۀ به عقید. 1
ماده   به هر جهتی جز جهات مصرحه دربند های  قابل    13عبارت دیگر  قانوناً  متهم  قوانین خاص، در صورتی که  و 

 موقوفی تعقیب صادر نمود. تعقیب نباشد لاجرم می بایست قرار 
در عمل نیز دادرسان کیفری صرفاً در امر مرتبط و دعوای کیفری مرتبط  به لحاظ عدم تصریح در قانون آیین دادرسی .  2

   .(38: 1398/1)زراعت،  کیفری به آیین دادرسی مدنی مراجعه می نمایند
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توان قرار موقوفی تعقیب به جهت نداشته و معادل قرار عدم استماع دعوی در آیین دادرسی مدنی را می 
 منع تعقیب مضاعف دانست.

 صمیم متعاقبِ ایراد امر مسبوق به سابق در امور کیفری ت .۲
پیش مطالب  به  باید  بنا  حال  گردید،  تبیین  کیفری  امور  در  سابق  به  مسبوق  امر  جایگاه  گفته 

بایست چه تصمیمی اتخاذ نماید. نوع  مشخص گردد، مرجع قضایی در مواجهه با ایراد موصوف می
 عده سبق ارجاع، متفاوت باشد. تواند بر اساس امکان توسل به قاتصمیم می

 قابلیت اعمال قاعده سَبقِ ارجاع   .۱-۲
قضایی واحد و متعدد مطرح گردد که هر یک    ۀ تواند در حوزسبق ارجاع می  ۀ قابلیت اعمال قاعد

 دهیم. را ذیلًا مورد بررسی قرار می
 قضایی واحد  ۀحوز  .۱-۱-۲

بایست قضایی می   ۀ ب تحقیق در یک حوز دادستان یا دادیار ارجاع قبل از ارجاع شکواییه به شع 
در صورت کشفِ   2سمپ مرکزی یا محلی اخذ نماید.  ۀ « را از سامان 1جریانی مرتبط با پرونده  ۀ »سابق 

 ۀ ای که سابقبایست نسبت به ارسال آن به شعبه یا ناحیه جریانی نسبت به شکواییه در آن حوزه، می   ۀ سابق 
دستورالعمل شرح   5  ارجاع برابر تبصره ماده   ۀ این نحو   3ماید.باشد، اقدام نجریانی در آنجا مطرح می 

سبق ارجاع« شهرت دارد   ۀ ، به »قاعد 1395وظایف نواحی دادسرای عمومی و انقلاب تهران مصوب  
: 1402)کابری و همکاران،    کنند اولین دادگاه« نیز یاد می   ۀ که برخی از محققان از آن تحت عنوانِ »قاعد

نسبت به شناسایی   ها ها و بررسی سوابق جریانی آن تواند با کنترل شکواییه بنابراین دادیار ارجاع می   . ( 8

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
: پس از ثبت پرونده در 1395تهران مصوب  دستورالعمل شرح وظایف نواحی دادسرای عمومی و انقلاب    5ماده  .  1

که به جهت تعدد عناوین اتهامی متهم واحد، رسیدگی توأمان است؛ مگر آن  دیگر ممنوع   ۀیک ناحیه، ارسال آن به ناحی
 .یابد ضرورت 

: مقام ارجاع با رعایت 1395دستورالعمل شرح وظایف نواحی دادسرای عمومی و انقلاب تهران مصوب    2ماده  .  2
ریاست محترم قوه قضائیه )در    28/5/1398مورخ   9000/ 100/6394 آیین دادرسی کیفری و بخشنامه شماره   قانون

دادرسی خصوص اطاله  از  پیشگیری  و  حق  احقاق  در  آن  نقش  و  سازش  و  صلح  این   اهمیت  چارچوب  در  و 
ی دادستان باشد، ارد مداخلهمتضمن امر کیفری یا از مو  کههای واصله را درصورتیها یا گزارش دستورالعمل، شکوائیه 

 .نمایددر سامانه سمپ، ارجاع میجریانی مرتبط   سابقهضمن بررسی 
: مقام ارجاع، 1395دستورالعمل شرح وظایف نواحی دادسرای عمومی و انقلاب تهران مصوب    2بند اول ماده  .  3

یطه وظایف آن ناحیه بداند یا کار مصوب، خارج از حتقسیم که موضوع شکوائیه یا گزارش واصله را حسبدرصورتی
از ارجاع و با قید علت،   در یکی از نواحی دادسرای تهران مطلع گردد، شکوائیه یا گزارش را پیش  جریانیۀ  سابقاز وجود  

 .نمایدی مربوط ارسال میصورت مکتوب به ناحیهبه
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های مقارن بپردازد و در نهایت بدون ارجاع پرونده به شعب تحقیق از طرح ایراد امرمسبوق یا شکواییه 
شعب ارجاع، کنترل   رسیدگی مقارن جلوگیری نماید. مشکل جایی است که به لحاظ تراکم پرونده در 

شود. در این صورت ها یا بررسی سوابق جریانی به پس از ارجاع و به شعب تحقیق واگذار می شکواییه 
گردد. در این فرض، دادیار ارجاع صرفاً با دستور یا از طریق کارتابل به موجبات امر مسبوق فراهم می 

دادسراها متفاوت   ۀ صورتی است که ناحی دهد. البته این در  صورت الکترونیکی شکواییه را ارجاع می 
قانون آیین دادرسی کیفری   89در غیر این صورت شکواییه به شعبه با سبق ارجاع، طبق ماده    ، باشد 

سابق به صورت توأمان به پرونده   ۀ الیه، با دستورِ لف شکواییه به پروندگردد تا شعبه مرجوع ارسال می 
یه جدید همان شکواییه اول است لکن پرونده دارای دو رسیدگی نماید. در این حالت هر چند شکوای 

جریانی ۀ  گردد. اگر پرونده با وجود سابق باشد که در نهایت با یک تصمیم نهایی مختومه می کلاسه می 
توانند مانند مقام ارجاع به و وحدت موضوع و متهم به شعب تحقیق ارجاع گردد، شعب تحقیق نمی 

بایست مراتب جریانی است. بلکه می   ۀ ای ارسال نمایند که دارای سابق صورت مستقیم پرونده را به شعبه 
 جریانی ارسال گردد.   ۀ صورتجلسه و از طریق دادستان یا سرپرست ناحیه و با تجویز به شعبه دارای سابق 

 قضایی مختلف ۀحوز  .۲-۱-۲
د در  قضایی دیگری کشف گرد ۀ  قضایی، امر مسبوق به سابق در حوز  ۀ در صورتی که در یک حوز

ای که امر سابق در  بایست با قرار عدم صلاحیت پرونده را به شعبهمطروحه می  ۀاین صورت، شعب
ترین موضوع جهت استناد به امر مسبوق به سابق و در  حال رسیدگی است ارسال نماید. زیرا مهم

بودن مرجعِ قضایی مسبوق   استناد شکایت مضاعف، صالح  تعقیب به  قرار موقوفی  نهایت صدور 
مهم مطرح می این  معمولًا  انفاق  ترک  بزه  در  در حوزاست.  زوجه شکایت خود  بالفرض،    ۀ گردد. 

قضایی دادسرای شهر ری به عنوان محل ترک انفاق مطرح و سپس از آن حوزه نقل مکان نموده و در  
قانون آیین    310کند. لذا در این فرض ماده  قضایی دیگری مجدد همان شکایت را مطرح میۀ  حوز

ین  قانون آی   313ناظر بر ماده    310)محل وقوع بزه( لذا فروض ذیل ماده  .  دادرسی کیفری حاکم است
بلکه با وحدتِ    ، زیرا در امر مسبوق به سابق با تعدد جرم مواجهه نیستیم  ، دادرسی کیفری حاکم نیست

 جرم یا اتهام، لکن تعدد شکایت یا تعقیب مواجه هستیم.
 سَبقِ ارجاع   ۀعدم قابلیت اعمال قاعد  .۲-۲

لذا در   ، ه باشیمباشد که با تعدد جرم مواجسبق ارجاع زمانی مجری می  ۀبه نظر نگارندگان قاعد
سبق ارجاع اساساً منتفی است. زیرا تجمیع   ۀفرضی که وحدت جرم با تعدد تعقیب همراه باشد، قاعد

توشکایت و رسیدگی  یکسان  توأ های  ندارد. رسیدگی  معنی  اتهامات  مان میأمان  به  نسبت  بایست 
قیب مقارن واحد  مین واحد صورت پذیرد. لذا در مواقعی که شکایت یا تعأمتعدد به لحاظ اخذ ت
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می  نمیکشف  صحیح  ارجاع  سبق  قاعده  به  استناد  مرجع گردد،  تصمیم  نوع  خصوص  در  باشد. 
 پردازیم.مطروحه یا مسبوق اختلاف نظر وجود دارد که ذیلًا به بررسی و نقد هر یک می

 سبقِ ارجاع   ۀسبقِ تعقیب بر قاعد ۀ. اولویتِ قاعد3-۲
سبق ارجاع معمول    ۀموارد وحدت اتهام و تعدد تعقیب، قاعدگفته در هر چند طبق مطالب پیش

آیین   89تر است. بر اساس ماده  لکن اسناد به سبقِ تعقیب از سبقِ ارجاع صحیح  ، باشد می  قانون 
  ۀ تحقیقات، مرحل  ۀ شروع تحقیقات مقدماتی است لکن قبل از مرحل  أدادرسی کیفری، ارجاع مبد

قانون آیین دادرسی    310است نه آغاز تحقیق. فرازپایانی ماده    تعقیب وجود دارد که ملاک آغاز تعقیب
قاعد اتهام  تعدد  در  باید    ۀکیفری حتی  نگارندگان ملاک  نظر  به  لذا  است.  پذیرفته  را  تعقیب  سبق 

المثل، پرونده غاز نموده است. فی آاز موضوع مطلع و تعقیب را  ای باشد که زودتر دادسرایی یا ناحیه
شود. قاضی کشیک اتهام را به متهم  تهران ارسال می  6شیک دادسرای ناحیه  با موضوع سرقت به ک

نماید. در همین روز را صادر می  5نماید و در نهایت دستور تحت نظر بودن متهم به مدت تفهیم می 
ناحیه   به دادسرای  ارسال و  دفاتر خدمات قضایی  از طریق  را   15حین مجدد شاکی شکایت خود 

گردد. در نهایت پس از تکمیل دستورات قاضی کشیک  بازپرسی ارجاع می  4  تهران است و به شعبه
  6شود با وجود اینکه دادسرای ناحیه  گردد. ملاحظه میدادیاری ارجاع می  2پرونده به شعبه    6ناحیه  

 خر است. ؤتعقیب را زودتر آغاز نموده است لکن تاریخ ارجاع آن م
 توقف رسیدگی .۱-3-۲

بایست شکایت یا تعقیب مسبوق،  معتقدند در امر مسبوق به سابق کیفری می  1برخی از قضات 
 تواند دائمی یا موقت باشد. متوقف گردد. این توقف حسب گرایش فکری مقام قضایی می

 توقف دائم رسیدگی  .۱-۱-3-۲
از نظر گروهی از قضات، شکایت یا تعقیب مقارن واحد به هیچ عنوان نباید در مسیر دادرسی 

بایست ساقط و متوقف گردد. این توقف رسیدگی نیازی به قید و شرطی باقی بماند بلکه میکیفری  
مسبوق متفاوت از   ۀباشد بلکه این پروندسابق نمی  ۀای در پروندباشد یا منوط به حصول نتیجهنمی

سابق باید مسیر خود را تفکیک و فوراً مختومه و خاموش گردد. نوع تصمیم در این خصوص   ۀپروند
 متفاوت است. 

از نظر برخی، بهترین تصمیم جهت متوقف ساختن شکایت مقارن واحد، صدور :  قرار منع تعقیب 
قرار منع تعقیب است. زیرا این قرار با اصل برائت همانند بوده و با توجه به ورود مقام قضایی در ماهیت 

ی اصراری أ نظر مستند به ر   تر است. این و احراز شرایط شکایت مقارن، صدور این قرار به صواب نزدیک 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قضات بر این نظر بودند. موضوع مقاله در گروه مجازی آموزش قضات دادسرای تهران مطرح و برخی . 1
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متضمن آن بود، زمانی که تعقیب متهم برخلاف   ت عمومی دیوان عالی کشور ارائه شده است که أ هی 
به سخن  1بایست آن را به عنوان جهتی از جهات صدور قر ار منع تعقیب پذیرفت.قانون آغاز گردد می 

قانوناً قابل تعقیب نباشد صدور قرار منع دیگر از نظر دیوان عالی کشور در زمان وقت، زمانی که متهم  
قانون آیین دادرسی کیفری   13و    2ترین تصمیم است. در حال حاظر با وجود مواد  تعقیب، صحیح 

 باشد و قرار موقوفی تعقیب ارجح است.، این نظر قابل پذیرش نمی 1392مصوب 
واحد از لحاظ شکلی و به از نظر گروهی دیگر از قضات، شکایت مقارن  :  قرار موقوفی تعقیب

لذا به لحاظ ایراد شکلی در  ، باشدلحاظ در جریان بودن شکایت سابق واحد قابل استماع کیفری نمی 
سو با این دیدگاه معتقدند در بایست قرار موقوفی تعقیب صادر نمود. نگارندگان هم استماع دعوی می 

مصرح  موارد  در  جز  نباشد  تعقیب  قابل  متهم  که  موردی  قانون ق  ۀ هر  که  را انونی  خاصی  قرار  گذار 
است می پیش  نموده  اولی  بینی  را  تعقیب  موقوفی  قرار  تعقیب   بایست  منع  قرار  به  استناد  لذا  دانست. 

آیین دادرسی کیفری   278و    265باشد زیرا جهات صدور قرار موصوف در مواد  صحیح نمی  قانون 
و  13تواند طبق مواد ار موقوفی تعقیب می لکن قر ، تصریح و استناد به سایر جهات فاقد وجاهت است

به جهاتی که متهم از لحاظ اصول دادرسی کیفری قابل تعقیب نباشد را پوشش   389و بند پ ماده    383
زمان متهم را به لحاظ دهد. لذا نگارندگان به لحاظ اینکه برابر قانون و عرف قضایی تعقیب مجدد و هم 

رین تصمیم در این خصوص صدور قرار موقوفی تعقیب به جهت معتقدند بهت   ، دانند قانونی صحیح نمی 
 قانون آیین دادرسی کیفری است.  13زمان به استناد مفهوم مخالفِ صدر ماده  منع تعقیب مضاعف یا هم 

 توقف موقت رسیدگی .۲-۱-3-۲
آیین دادرسی مدنی و اصول    ۀدر روی از قانون  قضایی برخی قضات معتقدند با وحدت ملاک 
 بایست دادرسی موازی متوقف و بر اساس تصمیمات ذیل اقدام نمود. می فری دادرسی کی

یین دادرسی آ قانون    84برخی از قضات با وحدت ملاک از بند دوم ماده  :  قرار امتناع از رسیدگی 
بایست رسیدگی را مدنی معتقدند، مرجع ثانویه که شکایت مقارن واحد در آن کشف شده است نمی 

بایست به صلاحیت مرجع قضایی که شکایت نخست در آن  بلکه می   ، متوقف نمایدبه صورت دایم  
مطرح و در حال رسیدگی قرار دارد، قرار امتناع از رسیدگی صادر نماید و سپس آن مرجع با وصول 

 مان صادر یا نسبت به شکایت دوم قرار موقوفی تعقیب صادر نماید.أ تواند یا قرار رسیدگی تو پرونده می 
تواند با وحدت ملاک برخی از قضات معتقدند در موارد احراز شکایت مقارن می :  قیبتوقف تع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هیات عمومی اصراری کیفری دیوان عالی کشور:» حکم منع تعقیب   24/4/1316مورخ   905رأی اصراری  شماره . 1

چه به استناد این صادر شود که عمل جرم نبوده یا به استناد اینکه عمل واقع نشده یا اینکه متهم  مرتکب آن نبوده  یا ادله  
 یا شرایط تعقیب جزایی موجود نمی باشد، همه این ها رای نهایی و حکم است برای مجرمیت کافی نیست 
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قانون آیین دادرسی کیفری، رسیدگی مقارن را تا تعیین تکلیف شکایت نخست    13ماده    2از تبصره  
ی قطعی در خصوص شکایت نخست،  أ با صدور قرار توقف تعقیب، متوقف نمود و سپس با صدور ر

زیرا    ، باشد ب به اعتبار امر قضاوت شده صادر نمود. این نظر نیز قابل پذیرش نمیقرار موقوفی تعقی
بینی گذار پیش اساساً در قانون آیین دادرسی کیفری قراری تحت عنوان قرار توقف تعقیب توسط قانون 

فوق قراری تحت    ۀ متهم در مقرر  ۀنشده است. هر چند برخی از نویسندگان از توقف تعقیب تا افاق
 .(22: 1402شاهچراغ، ؛ 48: 1403)طهماسبی،  اندن قرار توقف تعقیب را تداعی نموده عنوا

باشد، این است که مقام قضایی  قضایی بیشتر متداول می  ۀآنچه که در روی:  تعیین وقت احتیاطی
میمرجوع مقارن  شکایت  به  رسیدگی  به  صالح  که  رالیه  صدور  تا  را  پرونده  در  أ باشد،  قطعی  ی 

نخست در وقت احتیاطی قرار داده و سپس مستند به اعتبار امر مختوم کیفری قرار  خصوص شکایت  
زیرا در دادرسی کیفری طبق   ، تواند قابل پذیرش باشد نماید. این نظر نیز نمیموقوفی تعقیب صادر می 

داند قادر  الیه به هر حال میاصل سرعت حاکم است. ضمن اینکه مقام قضایی مرجوع 93و  3مواد 
آینده نخواهد بودبه رس لذا در وقت احتیاطی قرار دادن   ،یدگی به این پرونده در زمان حال چه در 

 باشد. باشد قابل پذیرش نمیای که اساساً قابل رسیدگی نمیپرونده
 . استمرار رسیدگی 3-۱-3-۲

بایست به رسیدگی خود ادامه و حسب مورد  الیه می برخی از قضات معتقدند مقام قضایی مرجوع
باشد و  توجه به محتویات پرونده تصمیم ماهوی یا شکلی بگیرد. این نگاه با عدالت سازگار نمیبا  

هزینهمی  و صرف  قضات  برای  بیهوده  و حتی  تواند موجب صرف وقت  دادگستری  برای  زیاد  های 
شاکی شود. ضمن اینکه این دیدگاه با حقوق متهم که در دادرسی کیفری هدف تلقی شده است و  

 دادرسی موازی در تعارض است.منع 
 دستور لف پرونده  .۴-۱-3-۲

نماید صدور دستور  دیگری که برخی از قضات در خصوص موضوع مورد بحث اتخاذ می   ۀشیو
صرف نظر از این که دستور مذکور صرفاً در مواردی وجاهت    1واحد با یکدیگر است.   ۀلف پروند

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شهر سمیرم: »فرض مطروحه خارج از بحث   ،استان اصفهان  24/1/1395نظر هیات عالی در نشست قضایی مورخ  .  1
عمل مجرمانه،   اعتبار امر مختومه و آثار آن است. مطابق اصول حقوق کیفری، یک فرد را نمی توان به عنوان ارتکاب یک

)ولو با تغییر عنوان مجرمانه( همان شکایت   هم زمان دو بار یا بیشتر تحت تعقیب کیفری قرارداد. بنابر این شکایت دوم
اول است که مراحل قطعیت خود را طی می کند و قابلیت رسیدگی مجدد را ندارد و قاضی ذیربط باید دستور ضم 

 شکایت اخیر در سابقه را صادر نماید.« 
شماره   قضایی  نشست  قضات  اقلیت  و  عالی  هیات  اصفهان  21/8/1397مورخ    1398-6698نظر  شهر    ،استان 

 
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بایست به اتهامات وی به  صدور قرار تامین واحد می مان و  أ رسیدگی تو  ۀدارد که متهم به لحاظ قاعد
متهم در    ۀباشد، نکتمان رسیدگی و یا مواردی که اتهام متهم واحد ولی شکایت متعدد میأصورت تو

پرونده  تمامی  زمانی است که  در یک شعبه  این خصوص  اتهام  یا وحدت  تعدد  از  اعم  متهم  های 
تواند شکواییه دوم را به لحاظ صدور دستور لف از تجمیع شده باشد در غیر این صورت قاضی نمی

بایست برابر  آمار کسر و به مرجع قضایی نخست ارسال نماید. زیرا اصل اولیه این است که قاضی می 
استثنا و    264ماده   با دستور  پرونده  نماید و مختومه نمودن  قرار صادر  آیین دادرسی کیفری  قانون 

 شود. جاز تلقی میمحدود به مواردی است که قانوناً م 
 نتیجه 

 شود:گیری میگفته به شرح ذیل نتیجهبر اساس مطالب پیش
تعقیب مضاعفِ متهم به اتهام واحد در مراجع قضایی متعدد به لحاظ حدوثِ دادرسی موازی، 

می کیفری  حقوق  مسلّم  اصول  خلاف  و  امری  مجدد  تعقیب  یا  صورت کشف شکایت  در  باشد. 
باشد،  بایست در صورتی که پرونده دارای سبق تعقیب میی کاشف می زمانِ متهم، مرجع قضایهم

دادرسی، صدور    ۀ تواند از اطالزمان خودداری نماید. زیرا این توقف میاز جریان یافتن تعقیب هم
فزاید. در خصوص تصمیمی  اآرای متعارض در موضوع واحد، جلوگیری و به اعتبار احکام قضایی بی

تواند اتخاذ نماید، اختلاف نظر وجود دارد در  ر امر مسبوق به سابق میکه مقام قضایی جهت اعتبا
بایست حسب مورد، قرار منع تعقیب یا قرار امتناع  دانان معتقدند که میاین خصوص قضات و حقوق

های واحد،  از رسیدگی یا قرار توقف تعقیب ویا دستوراتی از جمله تعیین وقت احتیاطی یا لف پرونده

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اداره حقوقی قوه قضاییه به شرح زیر که موید نظریه اقلیت همکاران   7/93/2750اصفهان: »نظریه مشورتی شماره  

ر مختومه و آثار آن است. مطابق باشد. فرض پرسش خارج از بحث اعتبار ام است مورد تایید اعضا هیات عالی می
توان به عنوان ارتکاب یک عمل مجرمانه، همزمان دوبار یا بیشتر، تحت تعقیب  اصول حقوق کیفری، یک فرد را نمی 

کند، قابلیت رسیدگی مجدد را ندارد و قاضی کیفری قرار داد و لذا تکرار شکایتی که مراحل قطعیت خود را طی می
باشد مورد سئوال از موارد صدور قرار موقوفی تعقیب نمی  -یت اخیر در سابقه را صادر نماید.ذیربط باید دستور ضم شکا

تا زمان قطعی شدن حکم اولیه رسیدگی متوقف شود و با صدور حکم قطعی قرار موقوفی تعقیب    - 1و دو راه وجود دارد:  
 نده سابق به دادگاه ارسال شود.«  پرونده مطروحه جدید با یک دستور قضایی جهت لف شدن به پرو -2صادر شود. 

»نظر به اینکه    شهر شیراز:  ،استان فارس   17/11/1397مورخ    1399-  6960نظر هیات عالی نشست قضایی شماره  
رفتار مجرمانه مورد شکایت از سوی فرد )ج( که خریدار ملک بوده است، همان رفتاری است که سابق بر آن از سوی 

ست مورد شکایت واقع و با صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست در دادگاه  فرد )الف( که مالک ملک بوده ا 
کیفری مطرح رسیدگی است؛ بنابراین، موجب قانونی جهت رسیدگی به شکایت )ج( در دادسرا وجود نداشته و قاضی 

 اید.« ذی ربط باید دستور ارسال و ضم آن به پرونده در دادگاه کیفری جهت رسیدگی به موضوع را صادر نم
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باشد، لاجرم، قرار  کن از نظر نگارندگان به لحاظ اینکه متهم قانوناً قابل تعقیب نمیصادر نمود. ل
مستند به مفهوم مخالفِ صدر   موقوفی تعقیب به جهت منع تعقیب مجدد یا تعقیب مضاعف متهم،

منع تعقیب    ۀبیان است؛ قاعد  ۀباشد. شایستترین تصمیم میقانون آیین دادرسی کیفری موجه   13ماده  
  ۀ امر قضاوت شده کیفری شباهت بسیاری دارد با این تفاوت اساسی که در قاعد  ۀ مضاعف با قاعد

نخست، هر دو دعویِ کیفری در حال رسیدگی بوده یا دعوی نخست منتهی به تصمیم قطعی نشده  
امر قضاوت شد اعتبار  در  لکن  می  ۀاست  لزوماً  دعواکیفری  قطعی   یبایست،  به صورت  نخست 

)اعتبار امر   تواند در پوشش هر دو تئوری مذکورمنعِ تعقیب مجدد می   ۀختوم شده باشد. لذا قاعدم
    .مسبوق به سابق و اعتبار امر قضاوت شده( قرار گیرد و هیچ یک با دیگری تعارضی ندارد 
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